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 داستان برزگر با مار

از. آورده اند كه برزگري در دامنِ كوهي بـا مـاري آشـنايي داشـت: پادشاه گفت

مي آن  ويژگـيِيِ رنگينِ دورويـي، در جامه دانست كه زادگانِ روزگار همه جا كه

يكي دارنددورنگ و نه مـاهيو در نادرستي به مارماهي مانند كه نه . سره مار است

و از همه هم از اين روي، دوستي را با مار آغاز كرد دليِ از. كنـد سخنان ناراسـت

مي روزگار، هر زمان برزگر آن و گستاخ پيشِ رسيد، مار از سوراخ برمي جا او آمد

و ريزه بر خاك مي  روزي برزگر به خـويِ. چيد هاي خورشِ او از زمين برمي غلتيد

مار را ديد از افزونيِ سرمايِ هوا كه به وي رسيده بـود، بـرهم. جا رفت گذشته، آن

و دم در هم و سر بي پيچيده و و سست و ناتوان از. بـود هوش افتاده كشيده برزگـر

ا بهرِ پيشينه و و بـر هايِ نيك نگيزهيِ آشنايي و در توبره نهـاد پيماني مار را برگرفت
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و سرشت سرد او را بـه سرِ خر آويخت تا از دم خـر. جـاي آورد زدنِ او گرم گردد

و به آهنگ فراهميدنِ هيزم برفت را همان جاي چون تسـويي بگذشـت،. گه ببست

كـ به خود آمد سرشت پليد كارساز شد،گرمي در مار  و زخمـي اش را در ار آورد

و برجاي سرد گردانيد جان . كاه بر لب خر زد
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يِ بازرگان داستان برده

ــرده: شــاهزاده گفــت ــد كــه بازرگــاني، ب و آورده ان ــادل اي داشــت زيــركو دان

و بيداربخت، سزاهايِ و كـرداري پسـنديده بندگي را بر خواجه استوار كـرده بـود

يـك اي برده، اگر: روزي خواجه برده را گفت. روزگار نوشته بود پذيرفته بر دفترِ

و بازآمـدي، تـرا آزاد مـي بارِ ديگر ره و سـرمايه سپارِ دريا گشـتي اي فـراوان كـنم

رايِ زنـدگي ات تا با آن همه دهم از بـرده ايـن. بـه آسـودگي بگـذراني ات پيمـان

و پذيرفتار گشت و خود درنشست. خواجه بشنيد دو سـه روزي. بار در كشتي نهاد



":�&���� 

 hamed.parsi@gmail.com/www.parsisara.ir/ حامد قنادي

و شيشـه راند كه ناگاه بادهايِ ناهم بر دريا مي و كشتي را واژگـون كـرد يِ سو آمد

شد. آرزويش را سخت بشكست و هرچه در او بود همگي نابود را. كشتي او خـود

. هــاي بســيار بــود رســيد كــه در آن خرمــابناي زيــرهجچــوبي بنــد كــرد تــا بــه بــه 

آن يــك آن جــاي چنــدي را در ــود، مــي چــه شــدني گــه از ــه راه. خــورد ب چشــم ب

آمدهاي نهاني بود كه چون مهـرِ ايـزدي مـرا از آسـيب بيـرون آورد، در ايـن پيش

و شـام بـه آفر مهـرِ«. زار نابودي هم تنهـا نگـذارد گل ».رسـد يـدگان مـي خـدا بـام

و چندين شبانه سرانجام كفش و راه برگرفت رفـت تـا بـه نزديكـيِ روز مـي بپوشيد

و از سـياهي بـر اش از سپيديِ بهشت روشن شهري رسيد كه سياهيِ پيرامون تر بـود

و. نماتر سپيديِ چشم خوش و آراستگي و شادماني و زن از بهرِ خوشي جهاني مرد

در لرزه. آمدند زيورنمايي از آن شهر بيرون و بانـگ سـتوران اَسواران در زمـين يِ

و آسمان افكنده، ناله پـ آوايِيِ ناي رويين و تبوراك مغزِ گـردون را رآواز كوس

و ماهچـه  يِيِ درفــش تـا ســراچه كـرده، مهـرك درفــش بـر نگهبـانِ پــروين بـرده

. خورشيد، افراخته

اهي خـواهيم زد كـه ايـن شـهر را بر درِ پادشـ: چه خواهيد كرد؟ گفتند: برده گفت

پادشـاهيِ هميشـگي از درگـاه،) سـاعت(= ايـن تسـو. تازگي بـه او بخشـيده انـد به

مي توسنِ آهنگ از پلِ بزرگ چهارچشمه. رسد مي دم. جهانديِ گيتي، اكنون ايـن

مي از بيابانِ نهان مي و اين آيد؛ چادر در جهانِ آشكار مي زند بينـي، همـه نشـانِ چه

هم. رواييِ اوستو فرمان پادشاهي يِ ديرخواب كـه چون خفته برده در آن شگفتي

مي بيدار شود، چشم مي و سـت يـا بـه بيـنم در بيـداري چـه مـي آيا اين«: گفت ماليد

»!خواب؟

 گاه پيشوايي داشتند، پيش آمدند، دست بندگي بر زمين برخي از آن گروه كه پاي

و بنده و از آن اسـپانِ سـياه تيـزرو كـه بـه گـامي وار دست او را بوسه نهادند دادند

مي پهنه و از آن اسپانِ سبزرنگ فراخيِ دوكران را ميدان كه پيشتازِ ميـدان پيمودند

و اسپِ زردي كه گويي در سبزه بارِ پرديس چريده است زارِ جوي اسپدواني بودند
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بـاد گوهرنشان، چون نـرم يا در بوستانِ پاكي با اسپِ پيامبر پروريده، غوته در افسارِ

ــويِ و گــردن نســرينِ ب ــدهايِ خــوش ــروينِ اخترنشــانِ زريــن چــون خوشــه بن يِ پ

 نوردي، بادجولاني، خرامي، زمين لگامي، خرم خوش

 گرد، چون گويِ چوگاني سرين«

»پيكري، ناهيد پيشاني كيوان

در. دركشيدند و بخـت)ركـاب(=پايي برده پاي رانـد تـا بـه كـاخي اش مـي آورد

و نگاره سيد كه گزارشِ تنديسر و اگـر. نگنجـد)قلـم(= هاي آن در زبانِ خامه ها

و بـر نگـاره بـرَ اش را مـييِ او رسـد، از رشـك انگشـت ماني بـه نگارخانـه هـايد

و سـرايش، نمونـه ستانب. اش، اشك سرخ خواهد ريخت رنگين يِ بـاغِ بهشـتي بـود

. اش از آبگيرهاي پرديس آبگيرـ

دجا او را آن و چنـان از و دامـنِرفرود آوردنـد و دينـار بـدو دادنـد كـه آسـتين م

و چندان ماده اش ازيـن هفـت بوي سـوزاندند كـه دودــ هاي خوش روزگار پر شد

و گرامي. بوياسوزِ گردون بيرون شد و همگي. اش داشتندو بر او ارجِ بسيار نهادند

:ه يك زبان گفتندب

و ما همه و ما همـه فرمـان بنده ايم؛ تو فرمان اي خداوند، تو پادشاهي . بـر ايـم دهي

و بخت، كام و تو از زندگاني و تخت از تو باد . بفرماي هرچه رايِ توست. ران تاج

و تن در بندگي دادنـد ؛برده در خود انديشيد كه چون چندين هزارتن آزاد آمدند

و نيـك در ايـن كـار بنگـرم تـا ببيـنم كـه چنـي دادن رويبايد چشمِ دل باز بگشايم

:پس از روي خرسندي، بر تخت پادشاهي رفت! آسماني چگونه زاييده شده؟

سر« و هزار گونه باد اندر  بنشست

سر سوداي هزار كي »قباد اندر

و پـي و سـپاهيان و بنـدگان و به آراستنِ سواران  روان هر يك را به كاري گماشت

و خـيم هايِ نگهبانيِو يكي از نزديكان كه نشانه. سرگرم شد و بالندگي هـايِ نيكو
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مي پسنديده در چهره و پايهيِ او هم ديد، برگزيد و راهان بگذرانيديِ او از همتايان

شد آورِو رشك و بيگانگان را بيرون روزي او را پيش. همگان و بنشاند  راندخواند

:و گفت

و بـر كشـو و پـاكي دانسـتم و اكنون كه استواريِ گامِ تـو بـر روشِ راسـتي رداري

اُ ها از سويِ شناخت شايستگي خـواهم كـه مـرا از راسـتيِ كـار ستوان شـدم، مـي تو

و بي و پيونـد هيچ ميـان آگاه كني تا بدانم كه چگونگيِ كار چيست جـيِ نزديكـي

و دسـت دست آويزي، مردمِ اين سرزمين، چرا افسارِ خويش بـه دسـت مـن دادنـد

و سـرنيزهآبچيرگيِ من بر كشوري كه بـه شمشـيرِ  و لشـكرهايِيِ آتـش دار بـار

و انگيزه اي از آن را نمي گران، گوشه يِ اين گـزينش توان گشود، چگونه گشادند

!و آزادكامي، چيست؟

از بدان. اي خداوند، از خوب كسي پرسيدي: گفت كه هر سال ايـن هنگـام، يكـي

دا. اين كـران، پديـد آيـد كـه تـو آمـدي  و در او را بـه همـين روش، گرامـي رنـد

و چـون يــك فرمـان  اش گذشــت، كمنــد زور بــر ســال از پادشـاهي روايــي بنشــانند

و خـواه گردن و شـهر دريـايي ترسـناك اش نهند نـاخواه، در بيابـاني كـه ميـان آن

و سرگردان جداگر است، رها مي ستوروار، سرگشته بي كنند تا و در و گردد تـابي

و پا  .زند آشفتگي دست

د و گمـانِ نادرسـت آمـده، در برده تسويي سـر ر پـيش افكنـد، راه چـاره نشـناخته

به جوييِ كار، انديشه چاره و در بدسـت هـر سـويي مـييِ تندپوي را آوردنِ فرسـتاد

تـا. جسـت هـايِ گونـاگون پيوسـتگي مـي شد از آن ميرگاه، بـه شـيوه هاي برون راه

و. افتانديشي كه ديگران گم كرده بودند، بازي سرانجام، آن سرِ چاره سر بـرآورد

گشايِ كارهايِ فروبسته است، من راه رهـايي كاري كه راي تو گره اي پيش: گفت

و روشِ راسـتي ياريِ تو، اگـر ليك به دست. دست آوردم را به يـاري را در هـم راه

: بـرده گفـت. كار فرمان را پذيرفتار شـد پيش. جاي آوري همه چيز درست شود به

د آناكنون گوش به دستورِ من و و بـا بردبـاريِ ار چه فرمايم، در آن درنگ مكـن
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دل اي كه پايانِ كار به چششِ تو خواهد رسيد، برابـر ديـده ها، آن شيريني سختي يِ

.، به آساني از پوشـشِ سـرپيچي، بيـرون آيـد)مقصود(=يِ آهنگيده بگمار تا چهره

آن« ايم بـرآورد، پـس چه را كه به يافتنِ آن، انديشه گماشته اميد است كه خداوند

و دري بگشـايد  دادهـاي كـه از چنـگ رويو بـدان».كار را به نيكي بـه پايـان آرد

و پيوسـته خـواري  و سـتيز بـا گـردشِ روزگـار، نتـوان بزرگ، جز به رنج كشـيدن

. رست

و بايد از باشندگانِ ايـن شـهر اكنون تو بايد كنار اين دريا، كشتي هاي بسيار بسازي

و سازندهو ديگر شهرها، چند  و هندازيِ چيره استاد زبردست )مهنـدسِ(=گرِ دست

و نگـارگرِ چـرب چابك و بـدان بيابـان انديش و از دريـا بگـذراني دسـت بيـاوري

و شهري بفرستي تا آن يوكنند كه چون هنگامِ فرار پرپاجا ساختماني پديد آورند

آن از اين و در آن جـاي جا رسد، و بـي جـا رويـم وهم گـاه پـاكيزه تـا، بـه خوشـي

و در آن پهنه، زميني پاكو مايه و شادماني گذرانيم دار كه شايستگي براي كشـت

و آيين و كشاورزي دانند و گروهي كه شيارزني و كار دارد، بگزينند هايِ كاشـت

و افزار كـه پيشـه داشت نيكو شناسند، آن و هرچه به كار آيد از ابزار وران جا روند

و روزبه را بايد، همه در كشتي آن نهند و تسو به تسو، هر و روز چه بـدان نيـاز آيـد

و هـزينه را از گنج كارها بدان بازبسته باشد، بر پسِ يكديگر  خانه بــردارند، رسانند

.آيد كردن، باددستي به شمار نمي كه در كارِ نيك هزينه

و آهنگـي اسـتوار پيش و بـا رايِ درسـت د كمربنـ،كار به گامِ پذيرش پيش رفـت

و دسته هـايِ وران را از گروهو پيشه)گران صنعت(= هايِ تخشايان آمادگي دربست

و آن  و اسـتادان را بفرمـود تـا جـايي ويـژه گوناگون همه در كشتي نشـاند جـا بـرد

و نخست گرده و كردند و سـراهايِ والا ساختمانيِ شهر دركشيدند هايِ برافراشته

دلو چشم سـوراخ چـونو ديوارهايِ رنگارنگو سوراخگشاي آراستند اندازهايِ

و فـرش  و زرد در مينايِ سپهر به سـرخ و سـرايي و لاژورد برآوردنـد هـاي پيـروزه

يِيِ پادشـاه بسـاختند چـون خانـه بخش بود، ويـژه باد آرام گاه نرم ميداني كه وزش



":�&���) 

 hamed.parsi@gmail.com/www.parsisara.ir/ حامد قنادي

و جان و دندانـه افزاي، كنگـره آفتاب روشن يِيِ او سـر بـر كـاخِ آسـمان افراختـه

او ايوان و ايـن ويژگـي روزگـار بـر و كيـوان برابـر نهـاده اش بـا نگرگـاه بـرجيس

:خواندند

تو« ِجايي رسيده كه نبيند محيط 

ها گر سوي چرخ برشود انديشه سال

 نهاد، روزي كه روزگار بناي تو مي

و خو »ها رشيد فالناهيد رودها زد

و تخـمِ بسـيار در پس فرمان داد تا هر جاي پيرامونِ شهر كشتزارهايي بنيـاد نهادنـد

و از دانه و بستان در بستان بنهادند. هاي گوناگون بكاشتند زمين پاشيدند باغ در باغ

آبو آب و رودهــا را بــه بــاغ. روهــا روان كردنــد هــاي گــوارا در هــا را بپيراســتند

و از گسـتردنيو نهالِ سرو بر پيرامونِ هر جوي. درختان بياراستند هـا باري بنشاندند

و خوردنيو افكندني و ابزار و نوشيدني ها ها چندان به شهر كشيدند كه روزگـار ها

و آم و فراخورِ آرزو آراسته دهادست تباهي به شمار آن نرساند؛ همه سازوارِ نيكي

و آفتابِ سرزمين را هنگامِ نابودي، مردمِ شـهر بـهآن. گشت روز كه پايانِ سال بود

روشِ گذشـته او را نيـز چـون ديگـران از تخـت پادشـاهي درگاه گرد آمدند تا به

و ناگزيري شـنيد، اگرچـه پـيش از روي چون روي. براندازند داد گفت آن واداري

اويك اندوه كار خورده بود، ليك ميخِ خوگيريِ سـاله كـه در آن مـيهن بـه دامـنِ

گـاه ناخوشـي در آن جـاي بـه«. توانسـت در آورد فرو برده بودند، به دشواري مـي 

و چون بدان خو كرديم، به ناخواه رفتيم ».مانديم

و از دريا به كنـارِ بيابـان رسـانيدند و در كشتي نشاندند در. سرانجام، برده را بردند

و چشميِ پيشن كه آمادهكارايِ پيش آن هنگام همه بختـي دوخته بر آن نيك بازي

و او  و آيـينِ بنـدگي را برپـا داشـتند چشم به راه بازآمدنِ شاه داشتند، پيش آمدنـد

و در آن گردش بدان آرام . بختـي رسـيد گـاه خـوش زار بـه مـانش گاه دل فرو آمد
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دانيـده، دسـتگاهيِ آرزوهـا نوگريِ اميد روشن، هواي خواسته پـاكيزه، جامـه ديده

و ناگزير چنين تواند بود نيك و كامراني گسترده .بختي
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و شهباز و موش  داستانِ آهو

و دام نهاد: زاده گفت شاه . شنيدم كه روزي شكارگري از بهرِ شكار، بيرون رفت

مي. آهويي در دام افتاد مي بيچاره در دام و بر خود و از هرسويي نگاه تپيد پيچيد

چ مي وشمكرد تا رااَستشِاش بر موشي افتاد كه از سوراخ بيرون آمده بود او

را. نگريست مي هم اگرچه ميانِ ما پيشينه:و گفتآواز داد موش و پيونديِ سخني

و هيچ سزايي از سزاها بر تو روي هم ترا،آور ندارم كه بدان روي دمي نرفته است

از پاكيِ كارنامه هايِ نشانهليك. من ايستادگي بايسته آيدياريِ به  يِ نهاد

و تازه نَ نكوخويي ميرويي بر .بينم مايِ تو
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و گره چشم دارم كه افتاده يِ اين گرفتـاري از پـاييِ از پا درآمده را دست گيري

يِ همـه در تـو بنـدگيِ تا چـون رهـايي باشـد، از بـنِ دنـدان من به دندان برگشايي

و بند فرمان و تـرا اندوختـه زندگي بايسته شمرم از برداري تو گردن نهم يِ بزرگـي

و بر دفترِ نيكي و والامنشي بدست آيد .ها نوشته گردد بلندنامي

سرِ ناشكسته را بـه داور بـردن:يِ او بود گفتيِ فرومايه جا كه آفريده موش از آن

مي. از دانايي نيست گُ من خاريِ خويش و ميدانم از ستاخيِ شكارگر شناسم، اگـر

و مـن از گـروه آن نادانـان باشـم كـه ارِ من آگاهي يابد، خانهك يِ من ويـران كنـد

مي هاي خانه«: گفت و من هميشه از پدرِ خـويش».كنند شان را با دست خود ويران

» تر از پروانه مباش نادان«: اين سپارش ياد دارم

 كاري كه نه كارِ تُست، مسپار«

»راهي كه نه راه تُست، مسپر

ــم پــس رو و او را ه ــد ــو بگرداني ــيبي از آه ــد آس ــر در بن و درزنجي ــته ــان بس چن

از. گــامي دو ســه برگرفــت. بگذاشــت خواســت كــه در ســوراخ خــزد، شــهبازي

و از رويِ گردنــه و مــوش را در چنگــال گرفــت . زمــين درربــوديِ پــرواز درآمــد

و چامه و آهويي را كه به هزار ترانه دليِ مهرورزانه، شـيف شكارگر پيش آمد تگيِ

و خرامِ او نتوان گفت، در دامِ خويش گرفتار ديـد  و ناز در. را بر زيباييِ نگاه گـاه

بـراندل اش زيـورِ نكـوييِ ديـد، گـاه بـر گـردنيِ نازِ نكويـان مـي اش چهره چشم

گونه جانور، از خونِ هـزار فرومايـه اينپايِ با خود انديشيد كه خاك. آويخت مي

اس از گونه ش.تيِ آدمي بهتر و خون او نريزمكَمن خاك در آهو را بـر.مِ آز كنم

و آهنگ بازار كرد اش بر آن آهويِ آمد؛ چشم مردي پيش در راه نيك. دوش نهاد

انديشـيد كـه چنـين گردنـي را در چنبـرِ آسـيب. گـردن افتـاد چشـمِ كشـيده خوش

و چنين چشمي را از چشم دي مـر زخمِ آفت نگه نداشتن، از كـيشِ جـوان گذاشتن

و خـويِ پـاكيزه ست؛ كدام سرشـت بـييِ دينو اگرچه پروانه. نمايد دور مي آزار

از ويژه كه در جايبه. ريزد خونِ جانوري را مي گاه آن نيست كه بتوانـد بـه كسـي
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و رها كرد. رويِ ستم بدي كند يا زيان رساند آهو را از شكارگر به ديناري بخريد

شدو گنـاهي را از كشـتن برهانـد، كـه بـيآن:و گفـت از آن تنگنايِ نابودي آزاد

.گناه كشته نشود هرگز بي
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 داستانِ مرد آزمند با نوخرّه

پسـند، شـام پادشـاهي بـود هنرمنـد، دانـش زمـينِ كـه در سـر شنيدم: زاده گفت شاه

هم پرور، مردي نوخرّه سخن كـه خـويِ روزگـار چنان. اش داشت نشينان نام در ميانِ

روزي كسـي. گام بـود مانده بود، به پذيرفتگي پيش است، اگرچه به شايستگي پس

نشـينيِ زبـان كـه سـزاوارِ هـم آرا، خوش انداز، سخن ديدار، نكته نشين، پاكيزه خوش

يِ ادشــاهان بــود، بــه خــواهشو آرزويــي چيــره از كشــوري دوردســت بــر آوازهپ

و بزرگواري نكويي آن پادشاه به بندگيِ هايِ ها او شـتافت تـا مگـر در پنـاه درگـاه

و از بدآمدهايِ فرمان .روزگار بياسايد روايي جايي يابد
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و يكــي بــه و بــا او از درِ دوســتي درآمــد فريــبِ دوســالي بــه نزديــك نــوخره آمــد

و روزگـار مـي آرزوهايش با او سخن مي و هرگـاه بـه راند گـويي گوشـه گذرانيـد

مي آهنگ سـت ات با پادشـاهيِ من از دوستي با تو نزديكي رساند كه خواسته اش را

و از پيشيِ تو دست كه به بهانه و كـارانِ او گـردم، نـوخره مـي بوسِ او شوم شـنيد

و كوششِ او سودمند نشد، مرد آزمنـد آز چون سالي گذش. انگاشت ناشنيده مي ت

بي هشتنوخره دست از ازو برگرفت، و زبانِ رمـي آزو آتش در بارِ نيكويي او زد

.دراز كرد

يِ تو خورشيد شوم سايه گفتم كه به

و چون بيد شوم نه آن  كه چون عود آيم

و چيره زبان  نوميد دلير باشد

.مكن كه نوميد شوم دوست، چنان اي

از"كاري خويش، داستان به پادشاه نوشت كه اين نوخرّه از سرِ اندوه زيان دور باد

و پزشـكان بـه دوري از او فرمـان داده انـد"شنوندگان .، بيماريِ واگيـرداري دارد

او: شهريار چون داستان برخواند، فرمود و ننگ نوخرّه را ديگر به بارگاه راه ندهند

اش دسـت نپـذيرش بـه سـينه،درِ سـراپرده آمـدن بـه چـو. را از آستان دورگردانند

يك. بازنهادند و و دوري از آسـتانِ سال در بازدارندگي از خوش او بازگشت بختي

و مهرِ پادشاه بر سـنگ پـاي  آزمـود تـا داري مـي بندگي سنگ شكيب بر دل بست

بـ اش، سرِگي به چه انگيزه گردانيده دريابد زرـ و نشـانِ بـدگويي چگونـه ه او سـت

و اسـتوانانِ. بسته اند سرانجام چون از چيستيِ كـار آگـاه شـد، گروهـي از پـاداران

و هم و زينهاردادگان و پـيشِ ايشـان از جامـه نشينانِ پيش پادشاه گـاه را گـردآورد

و همه هـيچ نشـانِ كاسـتي. هايِ آشـكارِ خـويش بديشـان نمـوديِ اندام بيرون آمد

و بداندي چگونگيِ. نديدند گـوشِ پادشـاه شيِ دشمن در سـزايِ نـوخره؛ بـه داستان

و دانسته شد كه مـاده  يِ رسانيدند تا پنداري كه او نشانده بود، از پيشِ ياد برخاست

راست گفته اند كه چون: ليك گفت. اين تباهي از كدام خواسته زاييده شده است
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بي گل بر ديوار زني، اگر درنگيرد، نگاشته راه نـوخرّ من هرگـا. گمان بمانديِ آن ه

و بيزاري و زشتي بينم از بدگماني يادآرم اي از ديـدارِ او در سرشـت مـن پديـد اي

و بردباريِ رنجِ آن ناخوشي بايد كرد چون خيك بـه دوك نيـاز پيـدا كنـد،«. آيد

.پس بفرمود تا او را به جايي دوردست فرستادند».همانا نابود گردد
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 داستانِ شهريارِ بابل با شهريارزاده

به: زاده گفت شاه چـون. زمينِ بابل پادشـاهي بـود فرزنـدي خُـرد داشـت شنيدم كه

و او را در كـا هنگامه رِ پادشـاهي جانشـينِ خـوديِ مرگ فرارسيد، برادر را بخواند

و سامان و گفـت دهيِ بداشت و پرورشِ فرزند خـويش را بـه او سـپرد مـن: كشور

به رشته گـاه تو سپردم به اين سامه كه چون فرزند من به جاييِ كارهايِ كشوري را

و دانــايي رســيد، فرمــان و در پــيش رســايي و سرپرســتي را بــه او دهــي گــاه دهــي

و تن را زيردستو خويشراني بنشاني فرمان و فرمانِ او را سـتم نشـمري او شمري

و اگر هنگامي اهريمن، آزِ ترا به پيمـان از فرمان شـكني پذيري او خودداري ننمايي

و پرده داري فرمايـد؛ پـيشِ يـاد آور كـه پيمـاني آراسـتهيِ دين دريِ پرده برانگيزد

.بستي

و خواستارِ. پدر درگذشت دل. پادشاهي گشتپسر باليده گشت بسـتگيِ پادشاه را

و خوشيِ آن فرمان جان سدوشست رگ كشورداري با سي روايـي پيوند گرفته بود

يِ پـدرييِ نهاد آميختگي بسياري پديد آمده، انديشيد كه ايـن پسـر پايـه را با مزه



&& ������ ���	 

و در آزمـودگي كـارداني يافـت روايـي گيـريِ فرمـان زودي بـه بـازپس بـه. گرفت

و آر يِ اش نشــيند؛ اگــر مــن بــر وي بــه شــيوه زويِ خودكــامگي در مغزـــبرخيــزد

و گردن و رانش پيش آيم، سروران و بـه بازداري كشانِ كشور از پيرامون نپذيرنـد

و نيرنگ ايشان هم هيچ دستان يك را و سـت چـاره همـان. رنگ نتوانم كـرد داستان

. از پـيش برگيـرماش اش بدگمان نشوند، رنـجِ هسـتي كه به من در نابودي كه چنان

و چـون بـه و شـهريارزاده را نيـز بـا خـود ببـرد روزي به آهنگ شكار بيرون رفت

و شـاهزاده را از  شكارگاه رسيدند، لشكر از هر سوي بپراكند؛ در جايي تنها شـدند

و به دست خويش هـر دو چشـمِ جهـان  آن اسپ فرود آورد و از جـا بـينِ او بركنـد

د. بازگشت يِيِ آشكار از نگـرشِ گيتـي دربسـتند؛ بـه ديـده يدهبيچاره را اگر چه

مي اندرون نامه مييِ رازهاي سرنوشت و پروردگار نوميد از بزرگيِ«: گفت خواند

بيني كـه سرنوشت را به نيكي بگرداند، آيا نمي،ام كه ايزد استوارـ مشو كه همانا دل

را خيــره ســت كــه ديــدگاناييِ درخشــنده چهــره،خورشــيد را پــس از گرفتگــي

».كند مي

و پــرده يِ از روزگــار، چــون زيــورِ درخشــانِ روز از پيرامــونِ جهــان فروگشــودند

و خانِ كران بستند؛ مادرِ روزگار از آشوب تاريكيِ شب بر پيش زايي، سـتَرون شـد

و چشم آب بندانِ اختران، ازين پرده شب به فرجامِ سرنوشت آبستن گشت گـونيِ

مين آوردند، آن بينواي بيغوله مانهاي گوناگون بيرو بازي پناهيـد تـا دسـت گاهي

و دست در شاخي آويخـت  او بر درختي آمد؛ از بيمِ درندگان بر آن درخت رفت

.گاه آمده از آن جهان بنشست تا سرنوشت چه باشدو بر نهان

و خواب جا همايش هرشب آن آن. گاه پريـان بـود گاه ناگـاه مهتـر پريـان كـه زيـرِ

او نشستدرخت  و پريـانِ گيتـي گـرد و بـر جـاي خـود بنشسـت گاه داشت، بيامد

و به افسانه شب درآمدند و مي گويي و از پيش نشيني شب آمـدهاي تـازه گذراندند

و رازها از گوشه آگاهي مي مي دادند : گشـودند تـا يكـي از ميانـه گفـت هايِ گيتي

و پيمـا چـه بسـا«. شـكني روا داشـتهنامروز شهريارِ بابل، شهريارزاده را فريب داده
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و برادري كه وي را برايِ ياري در روي داد سختي فراخواندم، پـس او را دشـوارتر

».داد يافتم تر از روي سخت

و از ويژگي اگر آن شاه: مهترِ پريان گفت ِ برگ اين درخت آگاه شـود، زاده بداند

و در بهمان خارستان گزبني بدين لختي از آن بر چشم مي و بينا گردد ويژگي مالد

و چنبرزنــد، زهــرِ رســته، ماراژدهــايي درو آرام  گــاه دارد، چــون بــرهم پيچــد

و كيوان رسد ناخجستگي و فريـب، از اژدهـاي. اش به بهرام ي كـه بـه جـايِ افسـون

و چوب دو. دست موسا خورد جادويِ فرعون و آن شهريار هـر اخترِ زايشِ آن مار

و در يك خجك يكي 2يِ رجـهدبـه چـون اختـرِ برنـده. جنبش يافتـه)نقطه(= ست

اگر شهريارزاده، مار را بتواند بكشد، پس كشتنِ. برآينده رسد، نابوديِ او روا باشد

م و .دنِ شاه بابل يكي بودراو

و بـر چشـم شهريارزاده چون آن چه رفـت بشـنيد، برگـي از آن درخـت برگرفـت

و هر دو ديده و رويِ توانايي ايـزدي ماليـد يِ او چون دو چراغِ افروخته روشن شد

و گفت :به چشمِ سر روشن بديد

را سپاس آفريننده يِ پاك

و بينا كند خاك را  كه گويا

ا بامـداد كـه. ديگـر شـتافت ين كار ديد، به انـدوختنِ خوشـبختيِ چون پيروزي در

و برآمد)مشرق(= خورشيد از خورآيان و به مـيهنِ مـار رفـت ، از درخت فرو آمد

زِيِ جـان گاه، شـهريارِ بابـل جـان بـه گيرنـده در همان. زندگي را ازو برگرفت هـا

بييِ شاه پنجه و آن تن گزند زخمِ پيش زاده سپرد درستي به پايتخت رسيد آمدها به

.و به پادشاهي بنشست
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 گر با گَشتار داستان آهن

گُ شنيدم كه روزگاري گشتاري بود جهان: زاده گفت شاه و دو سـتره ديده  كـرانيِ

.پيموده

ــاي در ــاييِروزي پ ــگ پ ــه آهن ــپاري ب ــامِ رهس و لگ ــود از اســپ آورده ب ــاهي گ

د گاه آهنگ و آن جاي.ي رسيدهها برتافته، به كنارِ تاريـك گاه چـاهي ديـد ژرف

و گـود، سـياه زايِ سـخت چون شبِ رنـج  تـر از دود دودكـشِ تيـره، مغـاكي ژرف

شبَه دوزخِ آتش آس كـه آسـياي پيـروزه٣افروخته، گفتي هر دريِ گـردون و كـرد

و هر انگشت كه آتش يِ دوزخ را بـود، درو ريختـه، چـون رايِ كـده بيخته بودند؛

و چون روي تباه:خردان بي و كـودكي چنـد.آببي:كاران تيره ديـوي درو افتـاده

اَگ بـاراني در سـرِ منان كنند، سنگهرِرد لبِ چاه برآمده، چون اختران كه سنگسارِ

.او گرفته

 ـبيچاره ديـو در گـوديِ آن گـران بـهيِ افسـون ري در شيشـه مغـاره، چـون پ دسـت

ديـو از بدآفريـدگانِ هرچنـد: مرد گشتار با خود گفـت. بود كودكان گرفتار آمده

ر و او سدهزار مخداست و غاك پندار افكنـده هرويِ راه راستي را در چاه تاريكي

و به دست ديوِ نابودي باز داده، ليك بر گنه ايِ تـو گنـاهي كـاري كـه در سـز باشد

و بر بدكرداري كـه بـديِ او بـه تـو  رسـيده، آمـرزش،نويژه نكرده باشد، بخشودن

و ستوده پسنديده آن.يِ همگان استيِ خرد يِ مهر به سرِ چـاه گه چون فرشته پس

و رهايي داد و او را از آن گودالِ شكنجه بركشيد و رانشِ. آمد ديو از جداييِ نهاد

و آدميسرشت كه در ميانِ دي .شد زده رساني شگفت آن يارياز زاد باشد،و
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به: گفت و مـردي پـيشيِ ايـن جـوانهشيواي برادر، چون اين بزرگواري نمودي

و آشنايي ديو با مردم كه به نـزد خردمنـدان ناشـدني  و آمدي و آميخـتنِ آب سـت

آتش كه در خرد ناشايند است، انگاشتني گرداندي، اكنون من نيز به پيمانِ دوستي 

و سزاي اين نيكي بر خود بايسته دانم بايد كه اگر روزي خـود را در دامِ. پيش آيم

و ترا گرفتار بيني، نامِ من بر زبان براني تا من در همانچنين دشواري  گاه پديد آيم

آن از گل آن. برهانم آفتزارِ مرد گشتار روي بـه راه آورد تـا. جا بگذشت ديو از

بـه فرمـانِ گسـتاخيِ. گري در آن شـهر دوسـت او بـود آهن. به شهرِ زامهران رسيد

و هم فر نشينيِ پيشين، به خانه كهن آيـينِ آن شـهر چنـان بـود كـه هـر. ود آمديِ او

را زد، بيگانه سال در روزي نشان و اگـر مـي)قُربـاني(=برخـي اي نورسـيده كردنـد

آمـد، نشـان بـرو مـي)قُرعه(= يافتند، از باشندگانِ آن شهر هر كه پشك بيگانه نمي

به.يِ تيرِ آسيب بود گر نشانه روز آهنآن.درفتنگ مي شـهرباني چون مهمان را ديد،

و از رسيدنِ او كارآگاهان را آگاهي داد و مهمـان را بـه شـكنجه. رفت گـاه آمدند

گلبي. بردند نَ چاره خود را تا گردن در ويـد زارِ گرفتاري فرورفته يافت؛ سـرانجام

يِ پوشـش روي ديـو از پـرده. پيماني با ديو را به ياد آورد، نامِ ديو بر زبان رانـد هم

ر.تبنمود، پديدار گش و دانست كه .ويِ درمان چيستچگونگي را دريافت

او پادشاه شهر و پـدر جهـان بـه چشـم و چراغِ جهانيان بود پسري داشت كه چشم

و در روان همــان. ديــد مــي ــرَق(= گــاه خَــوي گــاه بــه تــنِ او درشــد هــايو پــي)ع 

او روان گشت كه همانا ديـو در روانِ آدمـي چـون خـون در تـن روان)اعصاب(=

تن وار از پرده پسر ناگاه ديوانه. گردديم بهيِ آيند در افتاد، كارهايِ ناخوش درستي

و كردارِ او به ديدو پريشان و ديومي گويي از گفتار هم آمد در پنهان چو رفتگـري

مي هايِ اندام اندرونِ جوي و گاه چون اهريمن در سـينه مـي. گشت هايِ او نشسـت

و گاه چون راه بر دم مي مي بست و چـراغِ بيـنش را در آبگينـه پندار در سر يِ افتـاد

 هـايِ نيرنـگيِ بـانِ چشـم از تـورِ بلـوري همـه گرداند تا ديـده سرشت تاريك مي

مي بي مي اش را درهم گاه انگشتان. ديد هده و پيونـدهايش كشيده و گاه بندها نمود
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مي كه بيم چنان. نهاد را درد مي راو اسـتخوانهايِ ماهيچه رفت كه رشته اش هـايش

و به جايِ افزوده خوَي، خونِ اندام به چين بگسلد هـاييِ سـوراخ ها از چشـمه هاي

و در انـدوه نشسـتند تـا خـود. هايش بچكاند رگ و سپاه همگـي گردآمدنـد مردم

و چنـين فرشـتهاسَتشيِ اين دريابند كه انگيزه چـرا سـان ديو رويـي چه بوده اسـت

و از سـيخِ مـژه چگرگوشه پدر را در اندوه! شد هـايِ خويش جگـر كبـاب گشـته،

و هـر پزشكانِ چيره.يِ كارِ فرزند فروماند خوناب ريخته، در چاره دست را بخواند

مييِ دانش يك به اندازه چون كار به مـرزِ. آمد فرمودند، سودمند نمي شان درماني

و رنجِ دل در هـا بـه فرجـام دشواري كشيد ونِ او آواز داد كـه اش انجاميـد، ديـو از

بهانـه او را از بهـرِ بهبوديِ اين گرفتار بسته به رهايي آن مـرد بيگانـه اسـت كـه بـي 

ديـو از تـنِ او بيـرون. پادشاه بفرمود كه او را از بنـد رهـا كننـد. كشتن بازداشته اند

و بيگانه و همانا بسياردروغ:يِ گَشتار را گفت آمد گوينـده اين بار ترا به كار آمدم

و بـدان. گاهي راست گويد كـه اگرچـه مـن بهـرِ ليك از من ديگر اميد نيكي مدار

و چنگ تو از چاه برآمدم، آدمي را بر ريسمانِ ديو در چـاه نبايـد  ريسمانِ استواني

و گم .گيرند كنندگان را به ياوري نمي راه رفت
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 آبي داستانِ روباه با مرغ

روبـاهي. باري خانـه داشـتند به كنارِ جوي آبي شنيدم كه جفتي مرغ: زاده گفت شاه

و نـزار برسـيد؛ گـري بيمـاريِرا روبـاه. سايگيِ ايشان نشيمن گرفته بود در هم زار
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و جان به مويي كه نداشته آويخته، چون جامه.شد و موي ريخته اييِ پاره گوشت

و بـه آشـكاريِ روزي سـنگ.يِ خانه افتاد در گوشه پشـتي بـه بيمارپرسـيِ او آمـد

و دريافت انگيزه ب چگونگي او و گفت يمارييِ در آبـي جگرِ مرغ: اش سرگرم شد

آ اگر پـاره. درمانِ اين درد سودمند است باِنـدوزي، در نـابوديِ بيمـاري اي از اتن

چگونـه بـه دسـت آرم، چـه آبـي مـرغ روباه انديشـيد كـه مـن جگـرِ. سودمند آيد

و گوشت آن مرغ از شيرِ مرغان بر من دشوارتر مي نمايد، مگر به سويِ رود نشـينم

بـدين. جـويي كشـم را بيننده باشم تا او را به فريب در دامِ چـاره آبي مرغبودنِ آن 

آنانديش و از روزگاره خـواهي بـا او از راه نيـك. مـاده را ديـد آبـي مـرغ جا رفت

و گفـتو اندوهيگو درآمد، بر خويِ يارانِ راست : خوارانِ اندرزگوي آغاز نهـاد

ــم ــرا در ه ــيده م ــه دل رس ــودگي ب ــي آس ــو بس ــايگيِ ت و س ــابكي ــه چ ــت ك اس

و خانـه هايِ تو ديده كاري شيرين و ترا در كدبانويي نگـاهيي هميشـه پـاكيزه دار ام

و بر پيش پاكيزه گمـارده هايِ بندگي با شـوهرِ خـويش كوشـش كشِ سامه خو يافته

و بــر خواســتگاريِ دانســته؛ امــروز مــي  شــنوم كــه او دل از زناشــويي تــو برگرفتــه

مي مهترزاده و كوبه اي مي فرستد آنيِ درخواست بر دري ديگر از زند كـه تـو جـا

فج خويش چون كليد و كوبه راموشفت در شده مي,يِ بر تـا او را بينـد،. ماني دور

.هرگز به سوي تو روي نياورد

كُ آن تو ند جفت خود انديشهكس كه يِ

يِ هركه هست، بر تاغ نهد انديشه

.بداني را آشكار نمودم تا تو نيك اين

اي دردمنـد شـد، ليـك پاسـخ داد كـه چون ايـن داسـتان ازو بشـنيد، پـاره آبي مرغ

ج خداوند زنان را از هم و بـه بنـدگي از سخني با ديگران ز به فرمانِ شوهر بازداشته

چه تـوان كـرد؟ مـن نيـز بـه فرمـانِ آيـين، گـوش بـه چنبـرِ. شوهران فرموده است

و با آرزويِ او بسازم فرمان مي: گفت روباه. برداري او دارم گويي، ولي چـون نيكو

و چون سره او بر تو كسي ديگر مي يِ او بـا گزيند، اگر تو هم بگزيني، آكي ندارد
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و در ترازويِ دل تو ناسره گشت و بـه چشـمِ مهرورزي از تو سويِ ديگري گراييد

و نگاه پ نگاه آن سوي افكند ميداريِ سزاهايِ تو پسِ از شت اندازد، اگـر تـو روي

و رشتهيِسازوار بِ او بگرداني و زناشويي لي، ترا در جفتي پيوندمسگُيِ آن دوستي

مـردي او ديگـري نشـان ندهنـد؛ چـه بايسـته آيـد كه زيرِ اين گنبد كبود بـه نيـك 

و بـا يـارانِ دشـمنِيِ دشمنانِ ستم سركوفته و بـر گزنـد هـوو شـكيبيدن گـر بـودن

دي«سرشت به سر بردن؟ دغاكار به ناسازيِ دارِ خورشيد چيزي است كـه تـرا از در

مي پرتوِ كيوان بي مي: گفت آبي مرغ».كند نياز و گويي، فرمـانِ هـم هرچه داسـتاني

و او دريـن فرجامِ دل سوزي است، ليك مرد را تـا چهـارزن در زناشـويي رواسـت

و دورانــديشو او مــردي پــيش. ويــز داردآ آهنــگ بــه دســتوريِ ديــن دســت بــين

و از راه دانست كه افزودنِ ميانِ دو ناهمتا مـي اگر نمي. راي باشد پاكيزه تـوان كـرد

و دادمندي نگاه مي ا دادگري گرفـت، چـه نديشـه در پـيش نمـي توان داشت؛ ايـن

و پيمانـه شمشيرِ يِ دوگانـه را بـه سرشـت نيرومنـد دودستي مـردانِ مـرد تواننـد زد

آن مي و د توان خورد روي پيكـار ننهـدو دشمنكه در جنگ خود را توانا نداند، با

كه در روشِ شناوري سخت چالاك نباشد، در گذرگاه آمودريـا دو سـبو بـرو آن

و اگر برايِ نمونه، آن ه پاي خود نبندد گردانـد، بـه مـن مـي)قـرين(= مالِكه او را

او ناسازگاريِ همالان پيش و كينـه سـپرد، مـن بردبـاريِ و بـا مـن روشِ سـتم آيـد

آنو نمـادين سـود نمـي)كنايـه(= چون گواژه: اه گفتروب. بايسته بينم و چـه دارد

 كه شوهر ترا به گـرايشِ سرشـت سـويِ راستيِ كار است، آشكارا بايد گفت؛ بدان

دل. تر بدگمان است جواني ديگر از خودتازه و اين پندار پيشِ ياد نهادست كه تـو

آن ازو برگرفته و من و خـود چنـين چه از روي پاكي به او گفتم، سود اي مند نيامـد

.تواند بود

اش بـه نهـاد تـا چنـدان گونـه هيزمـي ديگـر زيـرِ آتـشِ نهـاد او مـيو هر تسو ازين

و باريك روغنِ چاره موم و سر در آورد ها .انديشي بماليد كه نرم شد



":�&��'$ 

 hamed.parsi@gmail.com/www.parsisara.ir/ حامد قنادي

مي اي برادر، اين: پس گفت مي چه و من نشـانه فرمايي، همه از سرِ مهر هـايِ گويي

مي بر چهره اين سخن راستيِ و جاييِ شوهر و خواهيِ تو مـي گاه نيك بينم شناسـم

آن داريِ شكني از آبشخورِ دين هايِ پيمان دانم كه آلودگي مي تو دورسـت وگرنـه

اك ننمايي كه فراخورِ پيمان و آسان نون بفرماي تا رهاييِ من ازين كنونهداري باشد

به: روباه گفت. شود آن از گياهانِ هندوستان گياهي مـرگ"را من آورده انـد كـه

مي"آبي مرغ گـزارِ روبـاه سپاس آبي مرغ. رسي خوانند؛ اگر بدو دهي، به آرزويت

آن. گشت و. چـه نويـد داده روا دارد روباه رفت تـا و در خانـه مانـد دو روز نيامـد

و بـه خانـه. چشم به راه روباه بود آبي مرغ  كـه بازدانـد تـايِ روبـاه آمـد برخاسـت

و بـه چـه بازدارنـده انگيزه و دوري او از ديدارگاه چـه بـوده اسـت اييِ بازنشستن

جـ، تان نهـادـچون پاي در آسـ. را شكست پيمان ازـروبـاه ايي تهـي يافـت، ناگـاه

پي نهان و دانسـته شـد كـه مانـگاه و جگرگـاه او از هـم بدريـد شكني بر او تاخـت

يِ زنـدگي پديـدار مـرگ او چشـمهازو آمـد اووستچون پروبالِ آبي مرغجـگرِ 

.گشت
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 داستانِ بازرگان با دوست دانا

ــت ــاه گف ــك: ش ــت، ني ــري داش ــاني پس ــه بازرگ ــنيدم ك و ش ــار بخــت، نكورخس

و فرهنـگ بـر سخت و رنـگ فـرّ و نژادگي از كارهاي او پراكنده كوش، باليدگي

اي فرزند، از هرچه مردم: روزي پدر در اندرزهايش به او گفت. رخسار او آشكار

و هنگامِ آن آرد، بـه كـار آيـد، كـه روزگـار نيـازي پـيش در گيتي بدان نياز دارند

و گشـت. دوست سزاورتر و دوسـتي هزاردينار از دارايي من برگير وگـذاري كـن
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رفتـاري خـويِ نيـك هاي پيمودن به خـوش پاك به دست آر، باشد كه در فرودگاه

آن بختي رسي كه از نگرِ دوستي خوش يِ زنـدگاني خـود را انباشـته اي بخشـد كـه

و او را از بهرِ گشايشِ بند و مـرهمِ زخـم پيش گرداني .ِ روزگـار نگـه داري آمـدها

و از دست پيوسته با برادرـ« نـدارد، چـون همانا كسي كه بـرادري. اش مده ات باش

».برگ استـوـسازبيجويِ جنگ

همو شكي نيست كه اين و ياري پاك جا خواست از برادر دوستي باشد بـاز داستان

هم.و برازنده از وگرنه برادرِ و هـم پشت كه او مهر داسـتاني دور باشـد، از بـرادريِ

و از اين چه  ».ات وي را نـزاده اسـت چه بسا برادر كه مادرــ«: جا گفته اند اندوزي؟

و بــه انــدك روزگــاري بازآمــد و برفــت . پــس بــه فرمــانِ پــدر دارايــي برگرفــت

مي: پدرگفت و نافرماني از سرشت تو دورست، ولي دانم كـه اگرچه ناداني، تباهي

و ناآزمودگي دارايي را در راه درستي نگسـارده اي  مصـرف نكـرده(= به كودكي

از. گـاه بازگشـتي، كه بدين زودي از آهنـگ)اي اكنـون بگـوي تـا چـون دارايـي

سـ: دست آوردي؟ پسر گفت دست دادي، دوستي به د پنجاه دوست كه هريك بـه

و وامِ نيك ست اندوختهيِ جهاني هنر سرآمده تُ ام : پـدر گفـت.ا پس دادمرخواهيِ

 آن داستان چيست؟: پسر گفت. ترسم كه داستانِ دوستانِ تو بدان دهگان ماند مي

 داستان دهگان با پسرِ خود

و دارايي: بازرگان گفت و زمين جهـاني هاي اين شنيدم كه دهگاني بود، بسيار ابزار

و سـيم چـون پهنـه اي از گردن گنجينه. داشت و زر اندوختـه داشـتويِ دريـا بنـد

و چون شاخه چون چمن در بهار توان را.يِ درختانِ پـاييزي پرُبـار گر هميشـه پسـر

مي پندهاي دل و در نگه پسند و نكته داريِ داد و هزينه دارايي و هايِ باريك درآمد

مي چاره . هاي او سردفترِ سخنان بود اندوزي در سپارشو دوست. داد انديشي اندرز

ميو از ارزش و مـي مندترينِ كارها  بـه باددسـتي يـي اي پسـر، دارا: گفـت دانسـت

و چاره مخور تا سرانجام شرم و دوست به هنجار ن تـا خرد گـزي گزينيِ سار نگردي
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و رنج به انـدوختنِ دانـش بـر، تـا روزگـارت بيهـوده دشمن رويِ خردمندان نشوي

يِ نـازك روشـني جـاي ست كـه در شيشـه سپري نشود كه جهان همه چون پليدي

د. گرفته ناگر كسي خردمندانه و بداند رو آنگرد، خيمِ او بشناسد او كه چه اكنون

آن دوست:كار آيد را به و .دانش:سودهاي او ماندگارست چه در آينده ست

و آن و ساخته پيشِ پسر گذاشت، پسر دسـت بـه چون پدر درگذشت همه خواسته

ــوده  ــتانِ ديوسرشــت خــوانِ بيه ــا گروهــي از دوس و ب و باددســتي درآورد ــاهي تب

و در روزهايِ اندك سرمايه بي بازكشيد و. اندازه بر باد داد اي مـادري داشـت دانـا

و پيش پ نيكوراي و اندوختـه: سر را گفـت بين، هـايي كـه داري پنـد پـدر نگـاه دار

آن بيهوده از دست مده كه چون آن و هـيچ گه كه نبايد، بدهي، گه كه بايد، نباشـد

و تا پـاك هايش با پالانه دوست را تا ويژگي اويِيِ آزمودگي، نپالايي، پاكيزه مدان

.را از ناپاكي بازنشناسي، دوست مخوان

هس يارِ هم ت، بسياريكاسه

كم ليك هم  بود، باري درد

 زنان چه بود عهد عشقِ لقمه

 زنان مدد چون چراغِ بيوه بي

هم هرزه هم دان را شريفو  خس

كَ س را؟كو كسي كو كسي بود

به نزد. زاده را ازين سخن، گرايشي در آزمايشِ چگونگيِ دوستان پيدا آمد دهگان

و از روي آزمايش گف ما را موشي در خانه است كـه بسـي:تيكي از دوستان شد

و ويراني مي و بر رانشِ او توانايي نيست تباهي ده. كند مني پيـروزي دوش بر هاونِ

يك يافت، آن . سره بخورد را

و آزِ موش بر چربي: دوست گفت خوردن پوشيده شايد كه هاون چرب بوده باشد

گ دهگــان. نيســت ــررزاده را از آن راســت كــه اش گــوييِ دوســتان راســتفــت، ب

و به شادمانيِ هرچـه بـيش استواني و گفـت تـر اش افزوده گشت : پـيشِ مـادر آمـد
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و ايشـان بـه خـرده گيـري سـرگرم دوستان را آزمودم، بدين بزرگي لغزشي گفـتم

و به راست گرفتند و آزرم دروغِ مرا دروغ نشمردند و از فرجامِ شرم مادر. نگشتند

.از آن سخن بخنديد

خ:تپس گف ميرَاي پسر، و ليك به هزار چشم بر تـو مـيد برين سخن بايـد خندد

و دشـمني از آيينـه  خـ گريست كه آن چشمِ بيـنش نـداري كـه رويِ دوسـتي درَيِ

آن ببيني، دوست آن .كه دروغِ ترا راست انگارد ست كه با تو راست گويد، نه

بو)ابلهي(= جا كه فرجامِ گولي پسر از آن راست گويند كـه:د، گفتو بدبختيِ او

و جاي زنان و هـم را رازها نبايد گفت چنـان بـه گاه نيوشـيدنِ هـر سـخني نبايـد داد

كم شيوه و فراهمرَخيِ و ناداني اندوخته و آرزو آورده دي يِ پدر همگي به باد ريـژ

بياـبرداد تا روز و كارـش به شبِ يِ ابريشـمي بـا فـرشِش از جامـهاـچيزي رسـيد

و باد تهيپلاس به. اش نشاند اش بر خاك خواري دستيو بسترِ كرباس افتاد روزي

سـاماني كـارِ نزديك همان دوست كه در ميانِ يارانِ ديگر نشسته بـود؛ داسـتانِ بـي 

اش گذشت كه دوش يكتاي نـان در سـفره داشـتم، گفت؛ در ميانه بر زبان خود مي

و بخورد و ياوهيِ همان دوست كه آراسته. موشي بيامد يِ هايِ او را جامـه دروغين

و شرمسـاري گفـت راستي پوشانده بود، بـه ريـش اي مردمـان ايـن شـگفتي: خنـد

و اين ناشدني ببينيد، موش در يك شب چگونه مي  تواند يك نان بخورد؟ شنويد

و نـان، آزرم را آن انـدازه نگـه اين افسانه از بهرِ آن گفتم تا بداني كه يـارانِ جامـه

و چـون يـاريِ بخـت بـا تـو ييِكه دارادارند  و آزگاه نيكي دانند ترا آبشخورِ سود

و آن توانش كه داشتي بيهوده داننـد، راسـت  بـرايِ. شـمارند هـايِ تـرا دروغ نبينند

و دهـان نمونه چون كوزه وهاش بوسـيِ نوشاك پر باشد، بر لب هـاي خـوش زننـد

.چون تهي گشت، از دست بيندازند

م پنـاه بـر خـدا از ايـن گـروه باشـند، چـه مـن،ترسم كـه دوسـتانِ تـوياي فرزند،

و دشـمني هزينـه هشتادسال زندگي كرده  ام، سودهايِ بازرگاني را در كارِ دوسـتي

و نيم كرده به ام تا دوستي آوريِ آن درد روزگـار ام كه در گرد دست آورده دوستي
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راهتو در چندروز، پنجاه دوست چگونه گرفت.ام را كشيده و دوسـتانِ خـود اي؟ بيا

و مهربـاني، را به تو بنمايم كه در پاسِ گاه هريك به من بنماي تا من جاي دوسـتي

و. پسر پذيرفتار گشت. چگونه اند چون شب درآمد، بازرگـان گوسـپندي بكشـت

و بـر دوشِ بـاربري نهـاد آلود در كرباسِ پـاره چنان خون هم در. اي پيچيـد پسـر را

ف و و پيش افكند و او را از خانـه بيـرون خوانَـد رمود كه بر درِ يكي از دوستان رود

با ست از نام اين مردي: گويد وآورانِ شهر، امشب ناگاه مست به من من زخورد در

شد من كاردي بر كشتن. آويخت در. گاه او زدم، بر دست من كشته اكنـون رازهـا

كه دادها پيش چنين روي وِ دوستان نهند، چشم دارم، اين لاشه را زيرِ خـاك كنـي

هم. خونِ او پاك گرداني دامنِ روزگارِ مرا از آلودگيِ رفتند تا بـه. چنان كرد پسر

كـه سـخن چنـان. او بيرون آمد. كوبه بر در كوفت. درِ سراي دوستي كه او دانست

و فرزند بر مـا تنـگ پاسخ داد كه خانه از انبوهيِ.فتفراگرفته بود، بازگ سـت، زن

آنييجا آك نيابي كه بتواني و همسايگانِ . جـوي دارم گـويِ لغـزش را پنهان كني

آن. من سرگرم، از دست مـن كـاري برنيايـد چينيِ همه به سخن و از جـا بازگشـتند

و هيچ.يِ چند دوست برآمدند گونه گرد خانه همان كس دست بـر سـينه نپـذيرفت

و: پـدر گفـت.رسيد ها به آماج نمييِ نشانه تيرِ آرزو به همه آزمـودم دوسـتانِ تـرا

و درختـانِ خارسـتانِ نوميـدي كـه نـه بدانستم كه همه نگاره يِ ديوارِ پندگيري انـد

پ شاخِ آن ميوه يِ آسـودگي بي دارد كه به دهان خوش كند، نه بـرگ او سـايهآريِ

.افكند كه خستگان بدو پناهند

آن. اكنون بيا تا دوستانِ مرا آزمايي و آواز دادنـد نيمنخست بر درِ . دوسـت شـدند

اينـك كسـي بـر. بنگر كه از روزگار به من چـه رسـيد: بازرگان گفت. بيرون آمد

دست من چنـين كشـته شـد، در پوشـيدگي هـيچ چـاره جـز آشـكاري بـر راي تـو 

و اين كشته را هر دو پنهان كني تـا سررشـته. ندانستم كـار كجـايِ ايـن بايد كه مرا

و و اين پذيرفتاري و نيكـوييِ پـاس كشد تـو دور داريِ نيكـويي از بزرگـيِ پيمـان

بي«: دوست گفت نيم. نيفتد و دريـن ام، از شـكنجهـچيز من مرد يِ شـهرباني نترسـم
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ز و دسـت اي دارم از دلِ تنگ نمايم، ليك خانه نمي)بخل(= فتيگذشت، چشـمان

و انبوهيِ دستان، تنگ تنگ و دختر مرا تر دارد كـه هـر بـازمي كودكانِ خرد از پسر

و يا اين كشته را به من سـپاري، پذيرفتـه اسـت،. تان را پنهان كنم دوي اگر تو آيي

و ميانه از دو يكي را چون سياهيِ و: گفت.يِ دل در سينه جاكنم چشم شايد بـروم

آن. بازآيم دوست است كـه بـه تـو گـزارشِ اين آن نيم: پسر را گفت. جا آمدند از

آ. آن گفتم و دوستيِ او را بسنجيمبيا بر چون بـه درِ سـراي. رفتند.ن دوست رويم

و آگاه ابـروي روشـني. اش كردند، دوست از سـراي خـود بيـرون آمـد او رسيدند

و ميانِ جوان و بـر سـزاهاي گشاده و شرمساري لغزنـده مردي بسته، در دامنِ شتاب

و پوشاندن. گاه، كوشا ديدنِ بي و داستانِ كشته  چـون. اش بازگفتند درودي بگفتند

و گفت :چگونگي را بشنيد، انگشت پذيرش بر چشم نهاد

و تا هركه تراست  تا هرچه ترا باشد

 سو ننهي، حديث عشق از تو خطاست يك

و نيكويي هواداري از و بـيبه دوستان بيمـيِ ايـن ايشان بر هرچه آسودگيِ آرزوها

با ست؛ در كيشِ جوان جهاني و آيـينِ بزرگـواري، و بـازداري از مردي يسـته اسـت

خ دريافت تباهي و چون دوسـتانرَاي كه به كارِ دوستان راه يابد، پيشِ داورِ د ناروا

ازو برادرخواندگان امروز از يكديگر بهره ياب نشـوند، آن روز كـه بگريـزد مـرد

و پدرـ برادرـ و مادر مي اش چه بهره اش و شكستگي اي توان انگاشت؟ هيچ انديشه

اسـت، مـن ايـن نهانيـدنِ رازهـا نـاتوان راه نبايد داد كه اگر چه نيرويِ آدمي به ياد 

دل كشته را در زيرِ زمين تا زنده و فريبِ نهاني از دشـمن ام، چون رازِ دار از پاسبان

و اختـرانيِ زندگي در پرده كه همه چنان. پنهان دارم يِ خاك چـون رازِ سـتارگان

و آن گُـگه بر جهانيان پوشيده ماند ازلسرايي از بودنِ بيگانگـان چـون زارِ بهشـت

آن رنجِ خار تهـي دارم كـه نشسـت  و هـر چـه ابـزارِ جـاي تـرا شـايد پرداختـه كنـد

و آرامــش باشــد؛ ســاخته دارد دل. آســودگي و بازرگــان چــون ايــن همــه جــويي

و مهمان تازه و نيك رويي منشي از او ديد، با آن دوسـت كـه از روي مينـوي نوازي
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بيهمه مغ بهزِ او پوست بود، از پوست و آهنگو راسـتيِ كـار بـا و راز دل در آمد

از.ام كه من از اين گناه كه به خـود دادم، پـاك بدان: در ميان نهاد وگفت خواسـته

س و شناختنِ گوهرِ نهاد تو بود كه در نيكويياين آزمودنِ هايِ كردار رگيِ دوستي

ك هايِ ويژگيو بزرگي و بدانهايت بدانستم . ها كه ندانستند، بـازنمودمه تا كجايي

و گفــت و مــار: پــس روي بــا پســر كــرد شِاي فرزنــد، مــن دوســت دانــا گزيــدم

يِ جهان را به غربالِ آگاهي فروبيختم تـا دوستي از دانش برگرفتم، همه) حساب(=

.اين سرآمده را يافتم

 چو دانا ترا دشمنِ جان بود

 مردي كه نادان بود به از دوست
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